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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 شهروند منتقد حق دارد از هرگونه نقض آشکار حقوق بشر 
از سوی حکومت در پوشش دفاع، به همان شدت انتقاد کند 
و لزوما دســتورهای فاقد ارتباط با دفاع از میهن را نپذیرد. او 
می توانــد بگوید: «من از میهن دفــاع می کنم و در این زمینه 
همراه تو هســتم، ولی نمی پذیرم که ابزار دفاع را بهانه ای برای برخورد 

داخلی قرار دهی یا ملزومات دفاع راستین از میهن را رعایت نکنی».
تمایز سوم: اولویت همکاری مدنی بر همکاری نظامی

پایین ترین ســطح همکاری در دفاع میهنی، پرهیــز از هرگونه کنش 
یاری رسان به دشمن اســت، مانند خودداری از تبلیغ علیه دفاع، افشای 
مواضع، قطع دارو و غذا و مهمات، و مانند آنها. سطح بالاتر، مشارکت در 
دفاع مدنی اســت، مانند خدمت در بیمارستان ها، امداد، پناه دهی، حفظ 
زیرساخت ها، و مانند آنها. بالاترین سطح حضور در صفوف دفاع در برابر 
دشمن است که تنها با حفظ موضع انتقادی آشکار ممکن است، به شرط 

آنکه بیان موضع مستقیما به تضعیف نبرد برای دفاع میهنی نینجامد.
اصــل بنیادین این رهنمــود: در زمان تجــاوز بیگانه بــه میهن، نقدِ 
حکومت متوقف نمی شــود، ولی نبرد دفاعی در برابر بیگانه مهاجم نیز 
تعطیل پذیر نیست. میهن دوستِ منتقد، کسی است که با تفنگ در دست، 
منتقد است و در سنگر، پرسشــگر، به گونه ای که نقد و پرسشگری او به 

سود دشمن نباشد.
رهنمود چهارم. اخلاق دفاع: اولویت «انسان» بر «ایدئولوژی»

۱. منشور جهانی دفاع
اسناد بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های 
ژنو بــه گونه هایی صریح یا تلویحی تأکید دارند کــه در زمان مخاصمه، 
حفاظت از غیرنظامیان و زیرســاخت های حیاتــی، وظیفه ای اخلاقی و 

قانونی و فراتر از مرزهای سیاسی است.
۲. رنگ باختن تمایز «خودی» و «غیرخودی» در برابر ویرانی

در زمان تهاجم، مرزهای سیاســی «خــودی» و «غیرخودی» در برابر 
رنج انسانی بی معنا می شوند. استقبال از ویرانی و کشتار، حتی در پوشش 
«اصلاح حکومت» یا «براندازی حکومت»، چشم بســتن بر درد انسانی و 

تأیید گونه هایی از جنایت جنگی است.
۳. استقبال از آسیب جمعی: عدول از همبستگی اخلاقی

هر سخن یا کنشــی که آگاهانه در راستای توجیه تجاوز یا استقبال از 
آسیب به مردم یک سرزمین باشد، گونه ای عدول از همبستگی انسانی و 

نقض وظیفه هم میهنی است.
۴. میهن متعلق به همه است، نه دولت

میهن متعلق به همه کســانی اســت که در آن زندگی می کنند، کار 
می کنند و خاطره می ســازند. دفاع از یکپارچگی ســرزمینی، دفاع از حق 

زندگی همه مردمان آن سرزمین است.
رهنمود پنجم. فراخوان به «میهن دوستی انتقادی»

۱. میهن دوستی معقول

میهن دوستی راستین، میهن دوستی انتقادی است. بایسته است که هر 
شــهروند آگاه نخست به میهن و مردم عشــق بورزد و سپس به نقد هر 
دولتی بپردازد که ســاختار و کارکرد آن در راســتای منافع میهن و مردم 

نیستند.
۲. نقد سازنده، نه ویرانگری کور

«میهن دوست منتقد» کسی است که حکومت را در راستای بِهسازی 
آن به چالش می کشــد، نه کســی که برای «اصلاح» حکومت، خواهان 

ویرانی همه  چیز می شود.
۳. عمل اخلاقی در بزنگاه جنگ

در شــرایط جنگ، عمل اخلاقی عبارت اســت از دعوت به پاسداشت 
کرامت انســانی و حفظ جان انســان ها، حفظ میراث مشترک، و کوشش 
بــرای پایان دهی عادلانه جنگ. این وظیفه فراتر از هر اختلاف سیاســی 

است.
رهنمود ششــم. کمّ و کیف توجیه پذیری احتمالیِ اخلاقی-سیاســیِ 

استمداد از متجاوز خارجی
در اینجا پرســش مهم این است که آیا یاری خواستن از نیروی متجاوز 
خارجی برای تغییر سیاســی داخلی از دیدگاه  اخلاق سیاســی موجه و 

پذیرفتنی است؟
پاسخ دقیق مسئولانه  به این پرسش بر سه اصل استوار است:

اصل یکم. هدف نمی تواند توجیهی برای مشروعیت وسیله باشد

اگر راه پیشنهادی در استمداد از نیروی خارجی به فروپاشی کشور (از 
تجزیه تا اشغال اندک یا زیاد)، ویرانی زیرساخت ها و آثار فرهنگی و تمدنی 
آن، آســیب به مردم یا بی ثباتی درازمدت کشور بینجامد، حتی اگر هدف 
«اصلاح» یا دستیابی احتمالی به حکومت مطلوب (با هر تعریفی از آن) 

باشد، آن گاه وسیله های به کار رفته در این راه ناموجه اند.
اصل دوم. نیروی مهاجم به احتمال بســیار زیاد خیر عمومی جامعه 

هدف را نمی خواهد
هیــچ نظریه اخلاقــی معتبری بدون بررســی کاملِ همــه پیامدها 
همکاری با نیروی بیگانه دنبال کننده منافع ملی یا منافع ژئوپلیتیک خاص 
خود را مشــروع نمی داند. تنها در صورتی می توان از احتمال پیامدهای 
مثبت این همکاری سخن گفت که مداخله گر یک نهاد چندجانبه حافظ 
صلح و دارای مجوز حقوقی و اخلاقی مداخله گری -از ســوی نهادهای 
ذی صلاح جهانی در چارچوب اخلاق جهانی- باشد، نه یک دولت دارای 

منافع مستقیم خاص خود.
رهنمود هفتم. واپسین سنگر: انسانیت

هر اندیشه ور متعهدی در چارچوب اخلاق سیاسی می پذیرد:
الف) مخالفت با هر حکومتی، حق مسلم هر شهروند است.

ب) ولی اســتقبال از ویرانی میهن و رنج مردم، از دایره اخلاق انسانی 
بیرون است.

پ) وظیفه هر شــهروند در زمان تجاوز بــه میهن، دفاع از «میهن» و 

«مردم» است، نه دفاع از «دولت» در برابر مردم، و نه دفاع از «بیگانگان» 
در برابر هم میهنان.

در جریان جنگ، نخستین و واپسین سنگر انسانیت است و انسانیت در 
گرو حفظ جان و کرامت همه انســان ها، حتی آنانی است که در سیاست 

مخالف کوشندگان این راه  هستند.
واپســین ســخن؛ از حق و وظیفه مردم برای دفاع در برابر تهدید 

بیرونی تا حق و وظیفه نقد حکومت
چه نیک اســت که در هر جایگاه و با هر اندیشــه ای، به ندای وجدان 
انسانی گوش فرا دهیم. نقد حکومت مشــروع است، ولی حق و وظیفه 
مردم برای دفاع در برابر تهدید بیرونی، حقی انسانی و مستقل از کیفیت 
حکومت است. پیام ماندگار اخلاق سیاسی این است که هر کس در زمان 
تجاوز به میهن خود آگاهانه به دشــمن خارجی در تضعیف کشــورش 
-حتی به نام آزادی- یاری برساند، نه اصلاح طلب است، نه انقلابی، بلکه 
او ابزار راهبرد دشمن است. تاریخ، چنین کنشی را نه چونان نقد شجاعانه، 

بلکه مانند خیانت به «میهن» و «هم میهنان» ثبت خواهد کرد.
باشــد که در تاریکی جنگ، نور عقلانیت و شــفقت و باور به کرامت 
انسانی راهنمای همگان باشد و میهن همچنان سرزمینی امن برای زیستن 
همه فرزندانش -با هر نقدی بر حکومت- باقی بماند. همواره هر کس از 
حــق فعالیت برای اصلاح یا تغییر حکومت، با توجه به پیامدهای چنان 

فعالیتی، برخوردار است.

رهنمودهایی در  اخلاق سیاسی
ادامـه از 
صفحه

اول

صنعت خودروســازی در ادبیــات اقتصاد صنعتــی به عنوان «صنعــتِ صنایع» 
(Industry of Industries) شــناخته می شــود. این عنوان به دلیل پیوندهای پســین 
(Backward Linkages) بســیار قدرتمنــد این بخش با طیف وســیعی از صنایع مادر 
اســت. بررسی ساختار بهای تمام شده یک خودروی استاندارد نشان می دهد که تولید 
این محصول، کاملا و به صورت بنیادین وابســته به زنجیــره تأمین فولاد، محصولات 
پتروشیمی، پارچه، شیشــه و قطعات پیچیده فلزی و پلاستیکی است. درواقع خودرو 
محصول نهایــیِ تقطیع و مونتاژ مواد اولیه ای اســت که در صنایع بالادســتی تولید 
شده اند. از منظر اقتصاد خرد، هرگونه شوک عرضه (Supply Shock) یا نوسان قیمتی 
در صنایع مادر، بدون واسطه و با ضریب فزاینده ای به صنعت خودرو منتقل می شود. 
در هفته های اخیر و در پی آســیب های واردشــده به زیرساخت های صنعتی کشور در 
جریان درگیری ها، زنجیره تأمین خودروسازان با یک اختلال بی سابقه مواجه شده است.

 بخش اول: تحلیل صنایع آسیب دیده و اثر مستقیم بر هزینه ها
برای درک دقیق ریشــه های افزایش هزینه تولید در صنعت خودرو، باید مکانیسم 
انتقال شوک از دو بازوی اصلی تأمین مواد اولیه، یعنی صنایع فولاد و پتروشیمی را به 

صورت مجزا کالبدشکافی کرد.
الف- صنعت فولاد (کانون های تولید ورق و قطعات ساختاری)

صنعت فــولاد، به ویژه مجتمع های عظیمی نظیر فــولاد مبارکه اصفهان و فولاد 
خوزستان، شریان حیاتی تأمین مواد اولیه خودروسازان هستند. به طور متوسط، بیش از 
۶۰ درصد از وزن یک خودروی سواری کلاسیک را محصولات فولادی تشکیل می دهند.
تحلیل فنی آســیب زیرســاختی: اختلالات اخیر در زیرســاخت های انرژی و خطوط 
تولیــد صنایــع مــادر، به ویــژه در کوره هــای قــوس الکتریکــی، واحدهــای احیای 
مســتقیم و بخش هــای نورد ســرد و گــرم، منجر بــه توقف های برنامه ریزی نشــده 
(Unplanned Downtime) شــده اســت. در مجتمع هایــی مانند فــولاد مبارکه که 
تأمین کننده اصلی «ورق سرد» و «ورق گالوانیزه» (مورد استفاده در بدنه خودرو) است، 

افت تولید مستقیما به معنای کاهش عرضه در بورس کالاست.
محدودیت عرضه و فشــار قیمتی: براســاس قانون پایه اقتصــاد، زمانی که تقاضای 
قطعه ســازان ثابت بوده اما عرضه ورق های فولادی گرید خودرویی با کاهش مواجه 
می شود، قیمت های کشف شده در بورس کالا با رقابت های قیمتی شدید همراه شده و 

به صورت تصاعدی رشد می کنند.
اثر بر قطعه ســازان فلزی: تولیدکنندگان قطعات پرســی بدنه، شاسی، بلوک سیلندر 
و سیســتم های تعلیق، بلافاصله با کمبود مواد و افزایش شــدید هزینه تأمین مواجه 
شــده اند. به عنوان مثال، در تولید محصولاتی مانند «تارا» یا «شاهین» که از ورق های 
فولادی با اســتحکام بالا استفاده می کنند، این شــوک هزینه ای به طور مستقیم بهای 

تمام شده اسکلت و بدنه را به شدت افزایش داده است.
ب- صنعت پتروشیمی (شریان تأمین پلیمرها و پلاستیک ها)

حــدود ۱۵ تا ۲۰ درصــد از وزن و حجم درخورتوجهــی از نمای داخلی و خارجی 
خودروهای مدرن را مواد پلیمری و پلاستیکی تشکیل می دهند.

آثار اختــلال در واحدهای تولیدی: آســیب به مجتمع های پتروشــیمی و اختلال در 
زنجیره تأمین خوراک (خوراک مایع و گاز)، تولید الفین ها و پلیمرهای پایه را با چالش 
مواجه کرده است. افت تولید در واحدهای کراکر و پلیمریزاسیون، باعث کاهش عرضه 

گریدهای تخصصی پلاستیک شده است.

جهش قیمت مــواد پایه: در نیمه دوم فروردیــن ۱۴۰۵، بازار 
شاهد جهش بی ســابقه قیمت در محصولاتی نظیر گرانول، 
پلی پروپیلن (PP)، پلی اتیلن (PE) و پلاستیک های مهندسی 

(مانند ABS و پلی کربنات ها) بوده است.
اثر بر قطعات پلاستیکی خودرو: این افزایش قیمت مستقیما 
بهای تمام شده قطعاتی نظیر داشبورد، سپرهای جلو و عقب، 
رودری هــا، باک های پلیمری، روکش کابل ها و سیســتم های 
عایق بنــدی را متأثــر کرده اســت. بــرای مثــال، در خانواده 

محصولات سایپا مانند «کوییک» و «ساینا» که حجم بالایی از قطعات پلاستیکی تزریقی 
در آنها به کار رفته، هزینه تولید مجموعه های پلیمری با رشد چشمگیری همراه بوده 

است.
ج- نتیجه این بخش: توفان تورمی در نیمه دوم فروردین

ترکیب هم زمان شــوک در صنعت فولاد و پتروشــیمی، یک پدیده اقتصادی نادر و 
مخرب برای زنجیره تأمین ایجاد کرده اســت. داده های استخراج شــده از فاکتورهای 
رســمی شرکت های قطعه ســازی و معاملات بورس کالا در نیمه دوم فروردین ۱۴۰۵ 
نشــان می دهد که هزینه ســبد مواد اولیه (Material Mix Cost) قطعه ســازان بین 
۶۰ تا ۹۰ درصد افزایش یافته اســت. این افزایش صرفا یک برآورد روی کاغذ نیســت؛ 
بلکه در سطح قطعه ســازی کاملا تجربه شــده و فاکتورهای خرید مواد اولیه، اسناد 
حســابداری و داده های بازار آزاد قطعات، این جهش خیره کننــده را با قطعیت تأیید 
 X می کنند. قطعه سازی که ماه گذشــته ورق فولادی یا گرانول پتروشیمی را با قیمت
 ۱٫۹X ۱٫۶ تاX خریداری می کرده، اکنون باید برای همان حجم ماده اولیه، رقمی معادل

پرداخت کند.

بخش دوم: انتقال شوک به صنعت خودرو و مکانیسم فنر قیمتی
 (Cost-Push Inflation) «در ادبیات اقتصاد، پدیده ای به نام «تورم فشــار هزینــه
وجــود دارد کــه در آن افزایش هزینه های تولید باعث شــیفت منحنی عرضه کل به 
ســمت چپ و در نتیجه افزایش ســطح عمومی قیمت ها می شــود. آنچه امروز در 

صنعت خودروی ایران می گذرد، یک نمونه کلاسیک از این تئوری است.
الف- جبهه های چندگانه افزایش هزینه برای قطعه سازان

قطعه ســازان در شرایط فعلی تنها با شوک مواد اولیه مواجه نیستند، بلکه در یک 
محاصره چندجانبه هزینه ای قرار گرفته اند:

افزایش مواد اولیه: همان طور که تحلیل شد، رشد ۶۰ تا ۹۰درصدی هزینه های پایه ای 
(فولاد و پلیمر).

افزایش دستمزدها: اجرای مصوبات جدید حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵ که به طور 
میانگین هزینه نیروی انسانی را بیش از ۳۵ درصد افزایش داده است.

تــورم عمومی: افزایش هزینه های ســربار، تعمیر و نگهداری 
تجهیزات و استهلاک ماشین آلات.

هزینــه انرژی و لجســتیک: افزایش کرایــه حمل ونقل کالا و 
هزینه های مربوط به حامل های انرژی در کارخانجات.

 (Profit Margin) منطق اقتصادی: حاشیه سود قطعه سازان
بســیار محدود اســت (معمولا بین پنج درصد تا ۱۲ درصد). 
از نظر ریاضی غیرممکن اســت که یک بنگاه اقتصادی بتواند 
افزایش ۷۰درصدی در بهای تمام شده را از محل حاشیه سود 
۱۰درصدی خود جذب (Absorb) کند. در نتیجه، قطعه ساز چاره ای جز توقف تولید یا 
انتقال این افزایش هزینه به حلقه بعدی (خودروساز) ندارد. خودروساز نیز با دریافت 

قطعات گران تر، با افزایش شدید بهای تمام شده (COGS) مواجه می شود.
ب- وضعیت پیش از جنگ: انباشت فشار در مکانیسم قیمت گذاری

برای درک شــدت جهش پیش رو، باید به شــرایط پیش از آغــاز درگیری ها نگاهی 
بیندازیم. صنعت خودرو پیش از این شوک نیز در وضعیت تعادل قرار نداشت.

چالش ۴۰ روزه با شــورای رقابت و وزارت صمت: خودروســازان بزرگ (ایران خودرو و 
ســایپا) ماه ها درگیر چالش فرسایشی برای متقاعد کردن نهادهای تنظیم گر در راستای 

اصلاح قیمت ها بودند.
تــلاش ناموفق برای افزایش قیمت: با وجود ارائه صورت های مالی حسابرسی شــده 
که نشــان دهنده زیان دهی تولید به دلیل تورم ســال گذشته بود، نهادهای قیمت گذار 

با سرکوب قیمتی، مانع از تطبیق منطقی قیمت کارخانه با هزینه های واقعی شدند.
انباشــت فشار: این مقاومت رگولاتوری، باعث ایجاد یک زیان انباشته عظیم و انباشت 

فشار قیمتی در سیستم شد.
ج- تحلیل اقتصادی «فنر قیمتی»

در اقتصاد، «فنر قیمتی» استعاره ای از سرکوب دستوری قیمت ها در شرایط تورمی 
است. معادله فعلی بازار خودرو به این شکل درآمده است:

قیمت سرکوب شده: قیمت های دستوری که نماینده هزینه های واقعی نیستند.
هزینه های بالارونده: شامل دستمزد و تورم عمومی انباشته از گذشته.

شوک صنایع مادر: تیر خلاص به ساختار هزینه ای (افزایش ناگهانی ۶۰ تا ۹۰درصدی 
مواد پایه).

از کار افتادن مکانیســم قبلی: سازوکار شــورای رقابت که بر اساس تورم های تدریجی 
بخشــی و با تأخیرهای چندماهه عمل می کرد، در برابر یک شــوک عظیم و لحظه ای 

کاملا ناکارآمد (Obsolete) شده است.
نتیجــه قطعی این روند: بازار پس از یک دوره ثبات و ســرکوب دســتوری، توان حفظ 

قیمت های غیرواقعی را از دست داده و فنر فشرده شده آن با قدرت آزاد خواهد شد.
د- قطعات یدکی: شاخص پیش نگر بازار

در بازارهای مالی و کالایی، همواره شــاخص هایی وجود دارند که آینده بازار اصلی 
را پیش بینی می کننــد (Leading Indicators). در صنعت خودرو، بازار قطعات یدکی 
(Aftermarket) دقیقــا ایــن نقش را ایفا می کنــد. از آنجا که قیمت گــذاری در بازار 
لوازم یدکی عموما آزادتر از خودروی صفر کیلومتر اســت، شــوک هزینه ای به سرعت 
در آن نمایان می شــود. افزایش شدید قیمت لنت ترمز، تسمه تایم، قطعات جلوبندی 
و ســپرهای پلاســتیکی در بازار چراغ برق و نمایندگی ها که هم اکنون آغاز شده است، 
ســیگنال و پیش نگر قطعی از جهش قریب الوقــوع و اجتناب ناپذیر قیمت خودروی 

کامل است.

نتیجه گیری: از رفتار منطقی بازار تا فرصت اصلاح ساختاری
تحلیــل دقیق زنجیــره تأمین و هزینه های تولید نشــان می دهد که جهش قیمتی 
خودرو در آســتانه وقوع، به هیچ وجه یک پدیده هیجانی، روانی یا ناشی از سفته بازی 
صِرف نیســت، بلکه این امر یــک رفتار کاملا منطقی و مبتنی بــر اصول علم اقتصاد 
اســت. ریشه این افزایش قیمت را نباید در طمع بنگاه ها یا صرفا ضعف های مدیریتی 
جســت وجو کــرد؛ بلکه عامل اصلی، «شــوک برون زای وارد شــده بــه صنایع مادر» 
(Exogenous Shock) و افزایش بی ســابقه نهاده های تولید (Input Costs) اســت. 
در چنیــن اکوسیســتمی، بازیگران مختلف دقیقا بر اســاس تئــوری انتظارات عقلانی 

(Rational Expectations Theory) عمل می کنند:
تولیدکننده (خودروساز و قطعه ســاز): برای فرار از ورشکستگی و حفظ بقای خطوط 

تولید، ناگزیر به تعدیل قیمت هاست.
مصرف کننده واقعی: برای حفظ ارزش پول خود در برابر موج تورمی پیش رو، تقاضای 

تبدیل نقدینگی به کالای بادوام (خودرو) را تسریع می کند.
دلال و سرمایه گذار: با تشخیص آربیتراژ (اختلاف) بین قیمت واقعی و قیمت دستوری، 

برای کسب سود کوتاه مدت وارد بازار می شود.
همه این رفتارهــا، واکنش های منطقی به یک محیط اقتصادی متلاطم هســتند. 
با وجود ایــن، هر بحرانی در اقتصــاد صنعتی می تواند نقطه آغــازی برای اصلاحات 
ساختاری (Structural Reforms) باشد (مفهوم تخریب خلاق شومپیتری). ناکارآمدی 
مطلق سیســتم قیمت گذاری دستوری در جذب و مدیریت شوک اخیر، بهترین بهانه و 

فرصت تاریخی برای سیاست گذاران صنعتی (وزارت صمت) است تا:
۱. بازنگری در قیمت گذاری دستوری: مکانیسم های قیمت گذاری منسوخ را لغو کرده و 
اجازه کشف قیمت در حاشیه بازار یا بورس کالا را صادر کنند تا نقدینگی به جای جیب 

واسطه ها، به خطوط تولید بازگردد.
۲. اصلاح ساختار صنعت خودرو: وابستگی های آسیب پذیر در زنجیره تأمین را با ایجاد 
تنوع در منابع تأمین مواد اولیه و ارتقای تاب آوری (Resilience) قطعه ســازان کاهش 

دهند.
۳. تقویــت زنجیره تأمین داخلی: با هدایت یارانه های پنهان و منابع مالی به ســمت 
توســعه تکنولوژیک صنایع مادر و قطعه سازی، پایه های صنعت را در برابر شوک های 

آینده مقاوم سازند.
در نهایت، پذیرش واقعیت های اقتصادی و عبور از ســرکوب قیمتی، تنها راهکاری 
است که می تواند صنعت خودروسازی و زنجیره تأمین حیاتی آن را از تبعات این شوک 
ویرانگر نجات داده و این بحران مقطعی را به یک فرصت ســاختاری برای تولد دوباره 

صنعتی مبتنی بر بازار آزاد و رقابت واقعی تبدیل کند.

زنجیره شوک صنایع مادر و اثر آن بر قیمت خودرو پس از جنگ

تحلیل ساختاری یک جهش ناگزیر

کارشناس ارشد مدیریت ساخت
امیررضا اعطاسی


